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اخـبـار  بـرگـزیـده

والی زاده از بیمارستان مرخص شد

منوچهــر والی زاده، پیش کســوت رادیــو و دوبلور 
کــه به علــت عارضه قلبی در بیمارســتان بســتری و 
تحــت نظر پزشــکان متخصص قــرار گرفتــه بود، ۲۱ 
خرداد  از بیمارســتان مرخص شد. منوچهر والی زاده از 
پیش کسوتان عرصه گویندگی و دوبلور، متولد ۱۳۱۹ در 
تهران اســت. او در ســال ۱۳۳۷ وارد حرفه تئاتر شد و 
پس از آشنایی با منصور متین وارد حرفه گویندگی شد. 
او پس از همکاری در چند فیلم کوتاه، به علی کسمایی 

معرفی شد و در کنار دوبله، بازیگری را آغاز کرد.
شــخصیت جیم وســت با بــازی رابرت کنــراد در 
مجموعه تلویزیونی وســت زبل و زرنــگ، با صدای او 
به محبوبیت زیادی در ایران دســت یافــت. گویندگی 
به جــای بازیل رتبون در مجموعه فیلم های شــرلوک 
هولمــز، رابرت دنیرو در فیلــم پدر خوانده و همین طور 
گویندگــی در مجموعه تلویزیونی فرار از زندان به جای 
شخصیت مایکل اسکافیلد و کارتون لوک خوش شانس 
به جای شــخصیت لوک، از زمره آثــار به یاد ماندنی او 

است.

پل جفری، بازیگر  بریتانیایی 
درگذشت

ایســنا: پل جفری، بازیگر انگلیســی که برای بازی در 
فیلم های «اکســکالیبو» و «افســانه تارزان» شــهرت 
داشــت از دنیا رفت. وی ۶۸ساله بود و بر اثر بیماری 
سرطان درگذشــت. جفری در دوران بازیگری خود در 
فیلم های متعددی ظاهر شــد که نقش پرســیوال در 
فیلم «اکسکالیبو» محصول ۱۹۸۱ از به یادماندنی ترین 
آنها بود. این فیلم فانتزی قرون وســطایی که افســانه 
شاه آرتور و شــوالیه های میز گرد را تصویر می کند، در 
جشــنواره کن جایزه بهترین اثر هنری را برد و نامزدی 
اســکار بهترین فیلم برداری را دریافت کرد. این بازیگر 
همچنیــن در نقش لرد جان در فیلم «گری اســتوک» 
ســاخته رالف ریچاردسون در ســال ۱۹۸۴ و در نقش 
آقای لاکــوود در اقتباس ســال ۱۹۹۲ از «بلندی های 
بادگیر» اثر امیلی برونتــه با بازی ژولیت بینوش بازی 
کــرد. او در فیلم های دیگــری همچون «زینــا»، «آنا 
کارنینا» و «پله ها» نیز نقش آفرینی کرده بود. او بازیگر 
تلویزیــون هم بود و در ســریال هایی مانند «جواهری 
در تــاج»، «مــردی از مســکو»، «ناپلئــون و ژوزفین: 
داســتان عاشــقانه»، «مدیر»، «جاسوسی»، «آکاپولکو 
H.E.A.T» و «بهتر است با ساول تماس بگیری» بازی 
کرده بود. جفری که فوریه ۱۹۵۵ در ســاری انگلستان 
بــه دنیا آمد، اوایل دهه ۱۹۹۰ به ســانتافه نقل مکان 
کرد و به عنوان مشــاور املاک و مســتغلات کار کرد و 
بیشــتر به صورت میهمان در برنامه هــای تلویزیونی 

حضور پیدا کرد.

نخستین همکاری پارک چان ووک
با نتفلیکس

ایســنا: پارک چــان ووک، کارگردان مؤلــف کره ای، 
بــرای اولین بــار با نتفلیکــس همــکاری می کند تا 
یــک فیلــم تاریخی با عنــوان «جنگ و شــورش» را 
بســازد. کارگردان ســازنده «اولدبوی» که سال پیش 
بــا «تصمیم به تــرک» جایــزه هفتادوپنجمین دوره 
جشــنواره کــن را از آن خــود کــرد، فیلم نامــه این 
فیلم جدید را با همراهی شــین چول نوشــته است 
و کارگردانــی آن را کیم ســانگ مــن انجام می دهد. 
«موهــو فیلم» که متعلق به پارک و شــرکت کره ای 
ســازنده «تصمیم به ترک»، «میزبان» و «برف شکن» 
بونــگ جونگ هو اســت این فیلــم را تولید می کند. 
داســتان این فیلم بیش از ۴۰۰ ســال پیش در زمان 
حکومت سلسله چوسون در کره اتفاق می افتد و در 
پس زمینه جنگ، ماجرای دو دوســت دوران کودکی 
را تصویــر می کنــد که اکنون دشــمن هم شــده اند. 
گنگ دونگ وون بازیگــر «دلال» و پارک جئونگ مین 
بازیگر «تصمیــم به ترک» نقش های اول فیلم را ایفا 
می کنند. گنگ نقــش چئون یونگ را بازی می کند که 
قدرت رزمی او با ریشــه خانوادگی اش به عنوان یک 
رعیــت مخالف اســت و پارک در نقــش جونگ ریو، 
ارباب ســابق چئون یونگ و از نوادگان تأثیرگذارترین 
خانــواده نظامی چوســون ظاهــر می شــود. پروژه 
جدیــد پارک چان ووک به عنوان کارگردان، ســاخت 
مینی ســریالی برای «اچ بــی او» با عنــوان «هم دل» 
اســت که در آن رابرت داونــی جونیور در نقش های 
متعــدد بازی می کند. نتفلیکــس رهبری بازار کره را 
در اختیــار گرفته و در مشــارکت بــا صنعت داخلی 
و تولیــد عناوینی مانند «بازی مرکــب» محبوب ترین 
ســریال این کمپانی بــا بیش از ۱.۶ میلیارد ســاعت 
تماشــا را خلق کرده است. آوریل امسال این کمپانی 
نمایش آنلاین متعهد شــد در چهار ســال آینده ۲.۵ 
میلیــارد دلار در کره جنوبــی ســرمایه گذاری کند که 
شــامل تولید فیلم ها، ســریال ها و برنامه های بدون 
فیلم نامه می شود. این رقم دو برابر کل مبلغی است 
که نتفلیکس از زمان راه اندازی سرویس خود در کره 
در سال ۲۰۱۶ در این کشور سرمایه گذاری کرده است.

شرق: «اون سال زمستون، ده، چــارده سال پیش، همون روز که نهار دمی باقاله داشتیم. رخت 
نظام تن تون بود. می خواستین برین باغ شــاه. دکمه فرنچ تون افتاده بود. گفتین آقازاده خانوم 
چشمش سو نداره، می شه دکمه فرنچ مو بدوزی؟ خانم خیاط!؟ خانم خیاط اسم داره… شما 
حرومم کردین، من که در بند حروم حلالش نبودم. در بند انَکَهتو آقا هم نبودم. مهر شــما به 
دلم بود و کلام خدا به لبم. حبیب االله. امروزم که پا شــدم دســت کردم حافظ و از سر بخاری 
برداشــتم. فال گرفتم. این غزل دراومد: «ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش/ بیرون کشید 
باید از این ورطه رخت خویش». حافظ دروغم نمی گه، هم شــهریمه، هم دردمه. از وقتی قدم 
به ســر طاقچه رســید، سر طاقچه یه قرآن دیدم یه حافظ. حالا دســتم رو دراز می کنم اون ور 
طاقچه. می رم خراســون مجاور می شــم. یه پس اندازی دارم. یک زندگی زواری… کسی نیاد 

بدرقه. نه شما، نه آزاده خانوم، نه زینت سادات. می رم بلاد غربت».
مونولوگ زنی در آخرین دیدار با معشــوقش در میانه زمســتان، از ســر ناامیدی و حسرت، 
تنها با بازی جادویی فخری خوروش ماندگار شــد. بی تردید هیچ بازیگر دیگری را نمی توان به 
جای خوروش در این موقعیت تصور کرد. او در «سوته دلان» که یکی از فیلم های شایان تأمل 

کارنامه اوست، مثل سایر آثارش درخشید و جاودانه شد.
خوروش در ۲۰ خرداد درســت ۱۰ روز پس از زادروزش، در غربت چشم از جهان فروبست. 
۹۴ ســال زندگی کرد و ســال های زیادی از عمرش را مقابل دوربیــن گذراند. او معتقد بود در 
زندگی وظیفه ای بر عهده داشــته که تمام مدت سعی کرده به درستی آن را انجام دهد و حالا 

باید گفت بدون  شک او یکی از جاودانه ترین بازیگران سینمای ایران است.
فخــری خوروش ابتدا آمــوزگار بود و هنگام تدریس در کلاس در یکــی از روزهای آغازین 
فعالیتش، از طرف انجمنی به نام جامعه لیســانس ها انتخاب شــد تا در تئاتر بازی کند. اولین 
تجربه او در این زمینه نمایش نامه  «دســت های آلوده» اثر ژان پل ســارتر بود. درخشش او در 
این اجرا باعث شــد از کارش اســتقبال شود؛ از او دعوت شــد در نمایش های بعدی از جمله 

«محاکمه ماری دوگان» و «تاتیانا» نیز یفای نقش کند.

یکــی از تماشــاگران نمایش هــای خوروش، فــرخ غفاری بــود که به تازگــی تحصیلات 
ســینمایی اش را در فرانســه به اتمام رسانده بود و برای ســاختن فیلم هایی از جنس و حال 
و هوایی دیگر در ســینمای ایران به دنبال بازیگران مناســب می گشــت. او در این جست وجو، 
خوروش را انتخاب کرد و در فیلم جنوب شــهر (۱۳۳۷) حاضر شد. این فیلم توقیف شد و در 
ســال ۱۳۴۲ با اعمال سانســور و با نام جدید «رقابت در شهر» به نمایش درآمد. از اواخر دهه 

۳۰ از ســینما کناره گرفت و نیروی خود را تماما در تئاتر به کار گرفت و به یکی از مشــهورترین 
بازیگران تئاتر تبدیل شد.

خوروش که به واسطه فعالیت های هنری اش خود را از آموزش و پرورش به وزارت فرهنگ 
و هنر منتقل کرده بود، توســط اداره جدیدش مأموریت پیــدا کرد برای تلویزیون تله تئاتر بازی 
کنــد. اولین نمایش نامــه تلویزیونی او «مارگریــت» بود. او در تلویزیون به مدت ۱۰ ســال هر 
هفته یک نمایش نامه زنده داشــت و در کنار نام های معتبــر آن زمان مثل عزت االله انتظامی، 
محمدعلی کشــاورز، جمیله شــیخی، جمشید لایق، اســماعیل داورفر، داوود رشیدی، جعفر 
والی، حســین کسبیان، مهین شهابی، جمشید مشایخی، علی نصیریان، اسماعیل شنگله، پرویز 
فنی زاده، منوچهر فرید، نصرت پرتوی، اسماعیل محرابی، خسرو شجاع زاده، فرزانه تأییدی، آذر 

فخر و… حضور داشت.
فخــری خــوروش از اواخر دهه ۴۰ در جریان موج نو ســینمای ایران، بار دیگر به ســینما 
بازگشــت و در آثــار مهم و معتبــری مانند «آقای هالــو» به کارگردانی داریــوش مهرجویی، 
«نفرین» ســاخته ناصر تقوایی، «شازده احتجاب» به کارگردانی بهمن فرمان آرا، «شطرنج باد» 

به کارگردانی محمدرضا اصلانی و «سوته دلان» ساخته علی حاتمی ایفای نقش کرد.
خوروش از معدود بازیگران زن ســینمای ایران اســت که پس از انقلاب هم راهش را در 
ســینما ادامه داد. خوروش پیش از انقلاب هرگز در ســریالی بازی نکرد اما در مجموعه های 
تلویزیونــی متعــددی در ســال های بعد از انقــلاب بازی کرد کــه از آن جملــه می توان به 
«امیرکبیر» و بازی در نقش مهدعلیا مادر ناصرالدین شــاه اشــاره کرد کــه از به یادماندنی ترین 
نقش آفرینی های اوســت. بازی در سریال های «امام علی» و «پهلوانان نمی میرند» نیز از دیگر 
فعالیت های او پس از انقلاب است. آخرین اثر سینمایی  خوروش فیلم «یک بوس کوچولو» به 
کارگردانی بهمن فرمان آرا بود؛ حضور کوتاه و تأثیرگذارش در این فیلم فراموش ناشدنی است.
بی شک نخ تســبیح نقش های خوروش، صلابت و جذبه شخصیت هایی بود که با حضور 
او قدرت بیشــتری می گرفت. می توان او را از جمله بازیگران سینمایی ایران دانست که همواره 
بــا حضورش، نکاتی به شــخصیت اضافه می کرد و در آثاری که او حضور داشــت، حتی اگر 
نقــش کوتاه بود، حضورش را با بازی تأثیرگذارش اثبــات می کرد. فخری خوروش را می توان 
از بی تکرارترین بازیگران ســینما و تلویزیون ایران خطاب کرد؛ بازیگری که در طول ســال های 

فعالیتش در این عرصه همواره نامش با احترام و نیکی به زبان جاری می شود.
او از ســال ۱۳۸۴ بــه آمریکا مهاجرت کرد و صبح روز ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ در بیمارســتانی در 

شهر لس آنجلس درگذشت.

فخری خوروش، بازیگرصاحب نام ایرانی، در ۹۴ سالگی دور از وطن درگذشت
خداحافظی باشکوه

  در ماه های گذشته نظرات بسیاری درباره شرایط اقتصادی سینما در   .
سال جدید مطرح شده است. تحلیل شما از اقتصاد سینمای ایران در 

ماه های اخیر چیست؟
اگر صرفا با جریان های فرهنگی به صورت محتوایی برخورد کنیم، 
قطعا به دلیل اختلاف سلیقه و دیدگاه به نتیجه مطلوبی نمی رسیم. 
به نظرم بهتر است تحلیلی کلی از آرایش اقتصادی در سینمای ایران 
داشــته باشــیم. برای این کار باید به آمار صدور پروانه ساخت در دو 
سال اخیر نگاه کنیم و خروجی آنها را با فیلم های ساخته شده ببینیم. 
به گزارش نمایندگان صنــوف تهیه کنندگان و کانون کارگردانان که در 
شــورای پروانه ســاخت حضور دارند، پروانه ساخت مربوط به حوزه 
مستقل فکری و جریان فرهنگی ســینما که به فیلم های اجتماعی و 
حوزه اندیشــه ورزی ارتباط دارد، تقریبا به صفر رسیده است. یعنی در 
چند ماه و چند هفته اخیر تعداد درخواست مجوز ساخت بسیار پایین 
آمده و خروجــی آن هم صرفا به فیلم های کمدی مرتبط اســت که 
ظاهرا نقطه اتکای تمام مدیران همین آمار و ارقام فروش است. اینکه 
سینما به یک گونه از فیلم برای اکران متکی باشد و گونه دیگر مربوط 
به فیلم های سفارشی و تبلیغاتی بدون مخاطب باشد که نمونه آن را 
در جشــنواره دیدیم، به نظرم اساسا نسخه شفابخشی برای سینمای 
ایران نیســت. کما اینکه نتیجه این نوع فیلم ســازی را در اکران ســال 
گذشته و امســال دیدیم. از عید نوروز به بعد ســه، چهار فیلم از این 
نوع ســاخته شده اســت و می توان نتیجه گرفت که حدود ۸۰ درصد 
فیلم های ســینمای ایران در اکران حتی به پول و سرمایه ای که برای 
ســاخت آنها گذاشته شــده نمی رســند. وقتی این اتفاق رخ می دهد 
نشان دهنده این است که ســینما مقرون به صرفه نیست. سینمای ما 
ورشکســته است. از نظر علم اقتصاد ســینمایی که ورشکسته است، 
طبیعتا در آن درخواســتی برای تولید فیلم هــای فرهنگی هم وجود 
نخواهد داشــت. وقتی این درخواست وجود نداشــته باشد، تولیدی 
هم صــورت نمی گیرد. وقتی تولید صورت نگیــرد، تنوع و تکثر که از 
بایدهای حیات طبیعی سینما ست اتفاق نمی افتد. اگر فقط چند فیلم 
در طول سال فروش چشمگیری داشته باشند و سالن های سینما ضرر 
و زیان زیادی ندهند، نشــان دهنده این نیســت که صنعت سینمای ما 
در حال رونق اســت. اگر ۸۰ درصد محصولات ســینمایی ما در گیشه 
شکست می خورد، قطعا می توان نتیجه گیری کرد  سیاست های جاری 
ناموفق اســت. برنامه ریزی های بســیار ابتدایی و غیرعلمی نتیجه ای 
غیر از این نخواهد داشــت. بنابراین با دوگانه سازی سینما یعنی تولید 
فیلم های سفارشی کاملا دولتی و فیلم های صرفا عامه پسند به ظاهر 
کمدی نتیجه درخشــانی برای سینمای ایران حاصل نمی شود؛ علاوه 
بر اینکه تولید چنین فیلم هایی پیش از انقلاب هم وجود داشت. حتی 
آن زمان فیلم های فرهنگی و هنری با حمایت جریان های دولتی مثل 
کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان، تل فیلم یا وزارت فرهنگ 
و هنر تولید می شــدند. ســینمای قبل از انقلاب هم سال ۵۶ به دلیل 
همین ورشکســتی اقتصادی کاملا از بین رفت. نکاتی که به آن اشاره 
می کنم، پشتوانه مطالعات علمی دارد؛ چرا که تخصص و تحصیلات 
من سینماســت. مهم ترین دلیل ورشکستی سینما و تمام شدن حیات 
طبیعی آن پیش از انقلاب، ورشکســتی اقتصادی بود. الان هم همین 
اتفاق تکرار می شود و به زودی نتایج آن نشان داده خواهد شد. اینکه 
صرفا سیاست گذاران در وزارت ارشاد پشت فروش چهار، پنج فیلم در 
سال سنگر می گیرند، نگاه درستی نیست. این نمی تواند صنعت بزرگی 
مثل ســینمای ایــران را که در دنیا موقعیــت و در ایران هم مخاطب 
خوبی داشت، راضی کند. کافی است به آمار مخاطبان سینمای ایران 
از دهه ۶۰ به امروز مراجعه کنید. در همین چند سال گذشته می بینید 
هنوز پرفروش ترین فیلم های تاریخ ســینمای ایران که الان هم یکی از 
آنها (فســیل) در حال اکران است، آمار فروشش در فهرست ۱۰ فیلم 
پرمخاطب سینمای بعد از انقلاب هم قرار نمی گیرد. برای مثال فیلم 

«عقاب ها» که در صدر این فهرســت اســت، در دهــه ۶۰ با توجه به 
میزان جمعیت در مجموع اکران خود چیزی بالای هشت میلیون نفر 
بیننده داشــت و با همین مثال می توان متوجه شد که همچنان چقدر 
فاصله زیاد است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که حیات طبیعی این 
ســینما رو به افول است. در حوزه تئاتر، موسیقی، مطبوعات، هنرهای 
تجســمی، کتاب و... هم  چنین مواردی را می بینیم و نشــان می دهد 
عزم و جزم تصمیم گیرندگان در وزارت ارشــاد بر نوعی فشــار بیش از 
حد، بدون داشــتن منطق فرهنگی و اقتصــادی بر هنرهای متصل به 
این وزارتخانه اســت. آیــا مأموریت اصلی وزارتخانــه میدان دادن به 

پدیده های مبتذلی که به اسم هنر شایع شده، است؟

  البته سینما در بسیاری از کشورهای دنیا با حمایت دولت به حیاتش   .
ادامه می دهد؛ اما به نظر می رســد حیات طبیعی سینمای ایران دچار 

مشکلات زیادی شده است.
بله. ســینما در همه جای دنیا با حمایــت دولت به صورت مادی 
و معنــوی به حیات خــودش ادامه می دهد. به همیــن دلیل یکی از 
مهم ترین فاکتورها برای ارزش بالا رفت شــاخص های فرهنگی، رشد 
سینماست. ســینمای ایران جزء ۱۰ کشور اول تولید فیلم در دنیا بوده 
و در فهرســت پنج کشــور اول در حضورهای فرهنگی، جشنواره ای 
و دریافــت جوایز بین المللی اســت. الان هر دو  این مــوارد به دلیل 
سوءمدیریت دچار اختلال وحشتناک شده اســت. بنابراین اتفاقاتی از 
این دســت را در حوزه تئاتر، موســیقی و سایر رشته های فرهنگی هم 
می بینیم. انگار نوعی مسابقه برای شکستن رکوردها شروع شده است. 
فیلمــی کمدی رکورد می زند و یک فیلم کمدی دیگر با نامی متفاوت 
رکورد قبلی را می زند. اصلا رکوردها برای شکسته شدن هستند نه برای 
ثابت ماندن؛ ولی این دردی را دوا نمی کند. کما اینکه قبلا هم چاره کار 
نبوده است؛ نه در ایران و حتی قبل از انقلاب و نه در کشورهای دیگر. 
فکر می کنم ســینما تا تنوع لازم و تکثر در نوع مخاطب را مدنظر قرار 
ندهد و از شکلی که فعلا هست بیرون نیاید، سالن ها هم ضرر خواهند 
کــرد و آن وقت دیگر آنها هم هیچ بهانه ای که چرا همراهی با جریان 

اصیل سینمایی نکردند، نخواهند داشت.

 به نظر می رســد در حال حاضر بســیاری از فیلم های اجتماعی در   .
مرحله گرفتن پروانه ساخت دچار حواشی بسیاری می شوند. نگاه شما 

به آینده این سینما چیست؟

اصلا درخواســتی برای مجوز ســاخت فیلم فرهنگی و اجتماعی 
وجود ندارد که سانســور شود یا خیر. به دلیل اتفاقاتی که در دو سال 
اخیر تجربه کردیم، وقتی به آمار صدور پروانه ساخت ها نگاه می کنیم، 
اصلا درخواســتی وجود ندارد؛ برای اینکــه برنامه ریزی در این حیطه 
اصلا عاقلانه نیســت. فکــر می کنم این موضوع هم بــه برنامه های 
مجموعه وزارت ارشاد برمی گردد. حتی فارابی هم به نظرم زیر سؤال 
اســت؛ چراکه فکر می کنم در موقعیتی است که بود و نبودش هیچ 
تفاوتی ندارد. اصلا بودنش ضرر بیشــتری برای ســینمای ایران دارد. 
رفتارهایی بدون پشــتوانه علمــی، اقتصادی وحتی بدون پشــتوانه 
فرهنگی باعث شده تا ناکارآمد باشد. این موارد نشان می دهد کارکرد 
فعلــی رفتار هنری در عموم رشــته ها منجر به رکودی در هنر شــده 
اســت. به تئاتر نگاه کنیم. مدت هاســت به ندرت نمایش خوب روی 
صحنه می بینیم. در موسیقی شرایط به مراتب بدتر است. کنسرت ها پر 
از مخاطب است ولی آیا واقعا این موضوع نشان دهنده رشد موسیقی 
در پایه های خودش اســت؟ در حوزه هنرهای تجســمی و کتاب هم 

همین موارد را می بینیم.

  مدتی قبل وقتی در مورد موضوعات و مشکلات صنفی سینماگران   .
صحبت می کردیم و از شرایط حال حاضر سینماگران حرف می زدیم، 
اشــاره کردید که وضعیت فرهنگی و هنری کشور را رو به یک شاخص 
پیشــرفت نمی بینید. شــما یکی از چهره های تأثیرگذار در انجام امور 
صنفی سینمایی هســتید؛ ارزیابی تان از تصمیمات و رویکرد تازه خانه 

سینما چیست؟
از شروع کرونا به بعد و در دو دوره گذشته مجموعه هیئت مدیره 
و مدیرعامل خانه ســینما تمام تلاششــان در مســیر فراهم آوردن 
امکانات مالی بــود. این امکانات مالی بــرای گرفتاری های متعدد 
چه به لحاظ معیشــتی و چه درمانی و بی کاری بچه های سینما و 
خصوصا صنف هایی که آسیب پذیرتر بودند، در نظر گرفته شد. علاوه 
بر این، هیئت مدیره دو دوره گذشــته جنبه های نگاه اســتراتژیک به 
موضوعات صنفی، تغییر ســاختار خانه سینما و تغییر اساسنامه در 
دستور کارشان را جدی نمی گرفتند. همه می دانیم که مواردی که به 
آن اشاره کردم حتما باید حاصل شود؛ یعنی اساسنامه خانه سینما 
باید یک بار برای همیشــه به روز شــود و مسائل مربوط به بودجه و 
تخصیص اعتبارات باید از دولت منفک شود. به هر حال باید تبصره 

و بودجه ای جداگانه برای خانه ســینما که مهم ترین، قدیمی ترین و 
موفق ترین نماد صنفی مملکت اســت اتفاق بیفتد. جریان ساده ای 
اســت. بودجه آنچنانی هم نمی خواهد. بــه نظرم دولت ها عموما 
مشــتاق هستند که ســینما را از همه جهت تحت کنترل خودشان 
داشــته باشند و با اســتفاده از اهرم بودجه همیشه سعی می کنند 
خواسته های خودشان را به جریان صنفی تحمیل کنند و در مسیری 
که خودشــان می خواهند صنوف و خانه سینما را قرار می دهند. در 
دوره جدید بیشــترین تلاش دوستان هیئت مدیره و اخیرا مدیرعامل 
خانه سینما رفع گرفتاری هنرمندانی شد که در قوه قضائیه یا مراکز 
دیگر پرونده های مربــوط به اظهارنظرهــای اجتماعی و فرهنگی 
داشــتند. این مورد اصلا توجیه ندارد که چرا وقتی هنرمندان راجع 
به مســائل اجتماعی صحبت می کنند، بلافاصله به دادگاه احضار 
می شــوند. فضایی که ایجاد شده تقریبا در کشــورهای دیگر از نظر 
فرهنگ اجتماعی مرسوم نیســت. به هر حال بیشترین تلاش خانه 
ســینما در این دوره صرف موانــع همین پرونده و رفع مشــکلات 

فیلم سازان شد.
انصافا باید از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل خانه ســینما تشکر 
کرد. کارگروهی که این موارد را دنبال می کنند، کار پیچیده و ســختی 
انجام می دهند. باید به تصمیم گیرندگان اجرائی توصیه کرد که رابطه 
جریانات سیاسی با مســائل فرهنگی نباید به این صورت اتفاق بیفتد. 
ایــن وضعیت به نفع هیچ کدام از طرفین نیســت و طبیعتا نمی توان 
هنرمندان را از اظهارنظرهای شــخصی در مورد مســائل اجتماعی و 
فرهنگی منع کرد. باید در یک فضای گفت وگو و تعامل این مسائل به 

بحث گذاشته و نتیجه گیری شود.

 این طور که پیداست یکی از مشــکلات خانه سینما در حال حاضر   .
مشکلات مالی است.

به هر حال تا زمانی که خانه سینما بودجه مستقل نداشته باشد و 
نتواند به یک اســتقلال میانه ای از نظر مالی دست پیدا کند، وضعیت 
همین گونه اســت. راهکار رفع مشــکلات بودجه ای خانه سینما هم 
مشــخص اســت؛ خانه ســینما باید ردیف بودجه ای مستقل داشته 
باشــد و اساسنامه اش تغییر کند. در این دو فاکتور تردیدی نیست. من 
که از اولین روزهای تشــکیل خانه ســینما و صنف کارگردانان و بعد 
تهیه کنندگان درگیر مسائل صنفی بودم و مسئولیت داشتم، قاطعانه 
می گویم راه دیگری وجود ندارد. بودجه خانه ســینما باید مستقل از 
دولت شود. به این دلیل که همواره همه دولت ها مایل هستند که به 
نحوی از طریق اهرم فشــار بودجه خواسته های خودشان را به نهاد 
صنفی منتقل کنند و مرتب می بینیم در یک بازی طناب کشــی با خانه 
سینما حضور دارند و این فقط منوط به دولت فعلی هم نیست. تمام 
دولت ها کم  و بیــش دچار این عیب بزرگ در دیدگاه بودن نهاد صنفی 
هستند. خانه ســینما باید یک نهاد مدنی غیرسیاســی و غیرانتفاعی 
باقی بماند و به هر شــکل باید ارتباطش را بــا بدنه خودش طراحی 
کند. ساختارش را خودش تغییر بدهد و بودجه لازم را هم باید دولت 
با پیشــنهاداتی که وجود دارد و دوســتان تدوین کردنــد، راجع به آن 
تصمیم بگیرد و این اقدامات اگر اتفاق نیفتد، فکر نمی کنم بهبودی در 
وضعیت صنوف خانه سینما صورت بگیرد و نهایتا همین روزمرگی که 
یک روز بحث معیشت است، یک روز درگیری های قضائی و روز دیگر 
بحث بیمه و بی کاری ادامه خواهد داشت. به دوستانی که در صنوف 
مختلف ماه هاست بی کار هستند مدام اضافه می شود و باید برای این 
موارد فکری کرد. در این موارد می توان به موضوعات بنیادین رسید و 
ایــن نیاز به همراهی وزارت ارشــاد دارد که در حال حاضر بنا بر گفته 

مدیرعامل خانه سینما ظاهرا هوا ابری است.

 و صحبت های پایانی...  .
به عنوان حرف نهایی فکر می کنم من و خیلی از دوســتان دیگری 
کــه به نوعی انگیزه تلاش فرهنگی و هنــری درونمان وجود دارد، به 
مدیــران تصمیم گیرنده اصلی توصیه می کنیم بــرای مدیریت وزارت 
ارشــاد و صداوســیما حتما به فکر تغییرات جدی باشند. برای اینکه 
آسیب آن هم برای دســتگاه های فرهنگی و اجرائی زیاد است و هم 
مردم. در حال حاضر رابطه فرهنگی بین هنرمندان و مســئولین بسیار 
زیاد است. این اتفاق هر چه زودتر رخ دهد، به نفع کل مملکت خواهد 
بود. اشکالی هم ندارد اگر مدیریت در جایی ضعیف است، تغییر کند. 
نــه اینکه بدتر شــود، حتما باید بهبود پیدا کنــد و از این حالت فعلی 
خارج شــود. این توقفی که بین مجموعه هنرمندان و مدیریت این دو 
ارگان فرهنگی اســت، تا جایی پیش رفته است که به نظرم راهی جز 
تغییرات اساسی ندارد. این فشــارها شاید باعث واکنش های بیشتری 
هم بین هنرمندان شده و در فضای مجازی مرتب اظهارنظرها در مورد 
این دو ارگان را از طرف هنرمندان می بینید. فشــار بیشــتر به آنها وارد 
نکند، بلکه سعی در حل مسائل آنها داشته باشد. وقتی دو ارگان مهم 
مثل صداوســیما و وزارت ارشاد در عملکردشان ضعیف هستند، چه 
اصراری هست همچنان به اصطلاح در روی یک پاشنه بچرخد؟ چیزی 

که عنوان می کنم تحلیلم از شرایط اکنون است.

گفت وگو با علیرضا رئیسیان درباره فرازونشیب های این روزهای سینمای ایران

حیات طبیعی سینمای ایران رو به افول است  
اصلا درخواستی برای مجوز ساخت فیلم فرهنگی و اجتماعی وجود ندارد که سانسورشود یا خیر

بهناز شیربانی: شــرایط اقتصادی سینمای ایران مطلوب نیست؛ این تحلیل بسیاری از کارشناسانی اســت که همواره تولیدات و اکران سینماها را رصد می کنند. علیرضا رئیسیان کارگردان و 
تهیه کننده نیز معتقد است: «حدود ۸۰ درصد فیلم های سینمای ایران در اکران حتی به پول و سرمایه ای که برای ساخت آنها گذاشته شده نمی رسند». از سویی بسیاری تنوع و تکثر در تولیدات 
ســینمایی را امری جدی و حیاتی می دانند؛ اتفاقی که به نظر می رسد در ســینمای ما کمتر رخ می  دهد. در ادامه گفت وگوی ما با علیرضا رئیسیان درباره شرایط این روزهای سینمای ایران را 

می خوانید.


